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 الرحمن الرحیم اللهبسم 

 و آله الطاهرین محمد علیو صل الله  ی   العالمرب  الحمدلله

 استاد علیدوست  )اجتهاد و تقلید( فقه العروة الوثق        1402/ 10/ 10 ؛پنجمو پنجاه ۀجلس

بقا بر میت، اگر کسی بر میت باقی بود، ولی او عروه بود. بر اساس وفرض جواز    10مسئلۀ ما، مسئلۀ  

ای که از وی برای بقا بر میت اجازه گرفته  بود، رجوع  از مجتهد میت عدول کرده و  به مجتهد زنده

د. در اینجا صاحب عروه  کرد؛ پس از مدتی تقلید از زنده، فرد مقلد تصمیم بر بازگشت به میت می گی 

 بیان داشت که حق رجوع به میت وجود ندارد. 

این مسئله تذکرات مهمی داشت که تحت عنوان توضیحات بیان شد. شایسته است که یک باحث،  

 ، توضیحات است.  یقاتتعلبسیاری از  کهدرحالی توضیحات را از تعلیقات جدا نماید. 

یعن  »لایجوز«   بیان شد.  بودند  آقایان »علی الاحوط« گفته  از  تعلیقات که بسیاری  از  دیروز برخ  

 سید را مسلم نگرفتند و البته »یجوز« هم نگفتند.  

تواند بازگردد. دیروز بحث ما به بررسی نظر  برخ  دیگر تعلیقه زدند که اگر مجتهد میت اعلم است می

گوید اگر بعد از بقا بر میت، به زنده رجوع کرد و خواست دوباره بازگردد، . ایشان میمحقق عراقی رسید 

 تواند بازگردد. مقلد می  باشد اگر مجتهد گذشته اعلم است یا مساوی 

اشاره می  به استصحاب حجیت رأی مجتهد میت هم  از میت میآقای عراقی  از عدول  -کند که قبل 

تواند بازگردد؟ در اینجا  توانست بر میت باقی باشد. اکنون که رجوع به زنده کرده شک داریم که آیا می 

 شود. استصحاب می

-علم میاباز گردد، آیا این را در فرض لزوم تقلید از    دوبارهتواند  علم است و مقلد میااگر مجتهد میت  

 رجوع  گویید یا در فرض عدم لزوم تقلید از اعلم؟ اگر در فرض لزوم تقلید از اعلم گفته می
ً
شود؛ اصلا

است.   بوده  ممنوع  زنده،  به  مقلد  بحث   کهدرحالی این  محل  جایز  و  رجوع صحیح  شد،  قرار  دیروز 

ادامه   میت  از  تقلید خود  بر  باید  باشد،  ممنوع  اگر رجوع  لغو دهد؛ چون رجوع  باشد. پس  اینجا  در 

 است. 

تواند به میت بازگردد.  اما در فرض تساوی دو مجتهد میت و خ، گفته شد که به حکم استصحاب، می 

-احتمال تغیی  موضوع است، لذا استصحاب جاری نمیما استصحاب را در اینجا قبول نکردیم، زیرا  

 شود. البته این مبناتی بوده و ممکن است برخ  بپذیرند و برخ  نپذیرند. 

یا مساوی است، مقلد می اعلم  اگر میت  تعلیقۀ سوم که  به اشکالات پس  بازگردد مبتلا  تواند دوباره 

 مذکور است. 
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 :  ع  تعلیقۀ محقق عراقی
 
 1؛ قی التعلیقة علی العروة الوث  ر ق  ر  حسب ما ق  –  یی  علی الم  قی ق المحقق العرال

 .« بقاء احکامه الظاهریة مساویا او أعلم و الا فلا بأس به بعد صدق الشک ق  کان   الااذا »

گویند مگر مرده اعلم  تواند برگردد، بعد آقاضیاء و آقای رفیعی می عروه فرمود اگر میت عدول کند نمی

باشد. پس ضمی  و اسم »کان« مجتهد میت است. پس اگر مساوی یا اعلم بود، اشکالی بر عدول به 

اینکه شک می از  . واژۀ کنیم می کنیم در احکام مربوط به مجتهد میت، استصحاب  مرده نیست. بعد 

-آورد یعن  میکنیم و کلمۀ ظاهریه را میگوید شک میاما اینکه می،  استصحاب در اینجا نیامده است

 خواهد استصحاب کند. 

شود که به  ما دیروز به فرض اعلمیت میت اشکال گرفتیم و در فرض تساوی هم استصحاب جاری می

 بیان کردیم استصحاب جاری نمی 
ً
 باشد و اشکال دارد. گمان ما که قبلا

پیش می تقلید  جواز  فرض  در  انتفا  ما  به  سالبه  و  نیست  جایز  میت  از  تقلید  ما  نظر  در  وگرنه  رویم 

 موضوع است. 

تواند بازگردد؟ در مجموع سه وجه تواند بازگردد. چرا نمی آمد نمی  زندهصاحب عروه فرمود اگر سراغ  

 برای عدم جواز رجوع ذکر شده که مرحوم آقای خوتی بیان کرده است: 

التقلید الابتدادلیل اول:   المنع عنه. و قد وج    تی انه من    ه ذلک ق  الذی قد عرفت قیام الاجماع علی 

 »الکلم    بعض
 
ام عند الماتن »قده« هو الا  التقلید بان  أ ن المکلف عن المیت الی الحی فقد  فاذا عدل  لیی 

امهرفع یده عن ا )عن؛   من  و ابطل تقلیده من المیت فکأنه لم یراجع الیه من الابتداء و معه لو عدل  لیی 

-شود و برای ابتدای غایت از حرف جر »من« استفاده میدر اعراض از حرف جر »عن« استفاده می 

 .« الحی الی المیت کان هذا تقلیدا ابتدائیا من المیت و هو ممنوع شود.( 

شود، اگر دوباره قصد بازگشت به میت باشد، این تقلید ابتداتی است. وقنی از مرده به زنده رجوع می

ام  زیرا عدول به معنای اعراض است و  را    )که صاحب عروه در تعریف تقلید بیان کرد(   این یعن  آن الیی 

 تقلید ابتداتی و تقلید ابتداتی از  ام. بعد که دوباره میکنار گذارده
م شوی این یعن  خواهی برگردی و ملیی 

 بقا را اجازه داده
ً
وع را اجازه نمیمیت، بالاجماع ممنوع است و ما نهایتا مانند اینکه زن و   دهیم. ایم و سرر

شوهری طلاق گرفتند و بعد دوباره ازدواج کردند، آیا ازدواج دوم، ادامۀ ازدواج اول است؟ یا ازدواج 

این مبحث   با مجتهد میت عهدی داشت که    همجدید؟ در  -را کنار گذارده و اکنون که می  آنمقلد 

 شود. خواهد بازگردد عهد جدید می

عدول    پس پس  است.  ممنوع  میت  از  ابتداتی  تقلید  هر  است.  ابتداتی  تقلید  میت،  به  از خ  عدول 

ات  شکل اول است که شاه  تر از استثناتی است. برهان است و قویممنوع است. این قیاس اقیی
 

اند. لذا در متن درسی )استاد( آمده اند، بلکه شاگران و دوستان ایشان در اینجا آوردهها را آقایان نزده. توجه: تعلیقه1

-نداریم و نمیی.« چون کلام عراقی را به طور مستیم در اختیار  التعلیقة علی العروة الوثق  یر فسب ما قر  است: »ح

 توانیم قسم بخوریم که این تعلیه برای محقق عراقی است.
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 )دلیل قادعدۀ اشتغال است(   عدم جواز العدول الی المیت قاعدة الاشتغال  ن الوجه ق  ا  »دلیل دوم:  

الامر   بی     لأن  یدور  المقام   
التخ  ی   التعی  ق  الشک    ی  یو  الحی حجة  ق  اذ  فتوی  تخیأ  تعیینة  أن  یة و    ی 

أن تکون فتوی ی    لاحتمال  بما  بلزوم الاخذ  العقل یستقل حینئذ  )در   ل تعینهحتم  المیت ایضا حجة و 

باید قدر متیقن گرفت(   ق    لانه مقطوع الحجیة وق  الآخر مشکوک الاعتبار، و الشک  تعیی   و تخیی  

)ما مأمور به اخذ علم هستیم. "لاتقف ما لیس لک به علم" یا "الظن   الحجیة یساوق القطع بعدمها 

ادعا کردم خیر   نخواهد. اگر مخواهد و عدم حجت دلیل نمیلایغن  عن الحق شیئا". حجت دلیل می

-واحد ثقه حجت است باید دلیل بیاورم و الا اگر کسی گفت تو برای عدم اعتبار دلیل بیاور؛ گفته می

کنیم فتوای مرده بعد از رجوع به زنده اعتبار دارد  خواهد. در اینجا شک میشود عدم اعتبار دلیل نمی

؟   زنند که قائل بود ها را آقای خوتی می. این حرفاگر شک دارید حق ندارید به مرده رجوع کنید یا خی 

است. در آنجا ایشان تعیی   و تخیی  درست کرد و فرمود بقا بر مرده متعی     یقن قدر متمراجعه به مرده 

احتمال می و  باشد،  است  نی   صحیح  نیست  اعلم  زنده که  از  تقلید  متعی     رو ین ازادهیم  مرده  بر  بقا 

 «. است

ادامه دهد،   ا ر ن است که اگر از زنده تقلید خود  م جواز بازگشت به مرده آ، علت عداند برخ  گفته 

 متعی   است تا از زنده تقلید کند یا بی   زنده و مرده مخی   دانیم که آیا  همه قبول دارند. اما نمی
ً
حتما

شود و اگر  موارد دوران امر بی   تعیی   و تخیی  است. اگر رجوع جایز است، مخی  می است؟ این مورد از  

نتیجۀ  عدول به مرده ممنوع است، متعی   می شود. در تعیی   و تخیی  قاعدۀ اشتغال جاری است که 

ی جز قاعدۀ  آن، اصالة التعیی   است. پس در تعیی   و تخیی  که گفته می شود باید احتیاط کرد، این چی  

 اشتغال نیست. 

  غ و  ، لم یکن ای مس )کما هو الفرض(   عیا سرر ول المکلف الی الحی عدولا صحیحا  ان کان عددلیل سوم: »

ما اذا کان الحی    ق  موردین: احدهما    ق  فان صحة العدول انما تکون    حالئذ؛الی المیت    )للعدول عنه( 

غ للبقاء علی و  ؛ اذ معه لا مسفتوا   ما اذا کان المیت اعلم الا ان المکلف نسی  اعلم من المیت و ثانیهما ق  

وز بوجه للعدول  صحیح و مع فرض صحة العدول لا مج  تقلید المیت و المفروض ان عدوله الی الحی

 .« عنه الی تقلید المیت 

آیا بحث ما راجع به عدول جایز به خ است یا عدول ممنوع؟ بحث ما راجع به عدول جایز است و  

نمی  هم  واجب  عدول  به  راجع  عدول صحیح  حنی  اگر  حالا  است.  ملاک  پس عدول صحیح  باشد. 

زنده اعلم باشد.    -1تواند بازگردد؟ در دوجا عدول صحیح است:  انجام گرفته به چه مجوزی مقلد می

بر سر عدول صحیح   -2 پس بحث  است.  فراموش کرده  را  مرده  فتاوای  مقلد  اما  است،  اعلم  مرده 

 است. 

  

 ی   العالمرب  الحمدللهن آخر دعوانا أ 


